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The Islamic sages believe in the purgatorial and rational abstraction of the soul, but 

only Mullā Ṣadrā has proven the super-rational abstraction of the soul. The super-

rational abstraction means abstraction from essence, and Ibn Sīnā and his followers 

have not accept such a position and rank for the soul, because they consider this 

status proven only for the Almighty God and believe that if the soul has such a 

position and rank, it will have the position of the Necessary Being. The authors of 

this study, using a descriptive and analytical method, intend to show how the belief 

in the abstraction of the soul has changed among sages from Al-Fārābī to Mullā 

Ṣadrā, and what their arguments in this regard are. This article also analyzes and 

evaluates the roots of this transformation. The results of the research show that Al-

Fārābī and Ibn Sīnā believe in the complete intellectual abstraction and have 

presented evidence to prove it based on the principles of their system. However, 

Mullā Ṣadrā (also known as Sheikh-i Ishrāq) has merely dealt with the illuminative 

explanation of the supra-rational abstraction of the soul, without presenting any 

evidence to prove it, and he considers the possibility an infinite journey for the soul. 

Therefore, Mullā Ṣadrā is the only philosopher who has presented an argument for 

the supra-rational abstraction of the human rational soul based on the principles of 

his system; because his principles are suitable for proving this view. 

Keywords: rational soul, purgatorial abstraction, rational abstraction, supra-rational 

abstraction, abstraction from essence . 
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 پژوهشیالۀ  مق 
                                                        

                                                            
   1هادی رستگار مقدم                                 

 تا ملاصدرا   یمسلمان از فاراب  لسوفان ی موضع ف  ل ی تحل           2سیدمرتضی حسینی شاهرودی                          
                                                                                                                                       نفس   ی در باره تجرد فوق عقلان             

 1404/ 12/ 10  تاریخ انتشار آنلاین:      1404/ 28/11  تاریخ پذیرش:      1403/ 25/01تاریخ اصلاح:       1402/ 10/ 02تاریخ دریافت: 

                    چکیده                                                                                                                         
نف  س را اات  ا    ی نفس را باور دارند، اما تنها ملاصدرا مقام فوق تجرد عقلان    ی و عقلان  ی تجرد برزخ   ، ی اسلام   ی حکما 

نف  س    ی را ب  را   ی ا مق  ام و رتت      ن ی او چن     روان ی   و پ   نا ی س   و ابن   ت ی   تجرد از ماه  ی عن ی  ی کرده است. مقام فوق تجرد عقلان 
داش  ت  باش  د    ی ا مق  ام و رتت     ن ی و معتقدند اگر نفس چن  دانند ی اابت م  ی تعال حق  ی مقام را تنها برا  ن ی چون ا  اند، رفت  ی نپذ 

  ن ی   درص  دد نن  ان دادن ا   ی ل   ی و تحل   ی ف ی توص     وه  ی پژوهش با ش     ن ی ا   سندگان یرا دارا خواهد بود. نو  ی الوجود مقام واجب 
و ادل     هنه  ا در   ت شده اس  ی تا ملاصدرا اعتقاد ب  تجرد نفس دچار دگرگون  ی حکما از فاراب   ان ی است ک  چگون  م   ت ی واقع 

پ  ژوهش نن  ان    ج ی . نت  ا کن  د ی م   ی اب ی   کرده و ارز   ل ی را تحل  ی دگرگون  ن ی ا  ی ها ن  ینوشتار ر  ن ی ا  ن ی همچن  ست؟ ی باره چ  ن ی ا 
ان  د.  دستگاه خ  ود ارا     کرده   ی بر متان   ی ااتا  هن متتن   ی برا   ی ا معتقدند و ادل    ی ب  تجرد تام عقل   نا ی س و ابن  ی فاراب  دهد ی م 

اات  ا  هن ارا     کن  د و    ی برا   ی ا ادل    نک  ی نفس پرداخت  است، بدون ا  ی عقلان تجرد فوق  ی کنف  ان ی اشراق تنها ب  ب  خ ی اما ش 
نف  س ناهق       ی عقلان تج  رد ف  وق  ی است ک  ب  را  ی ملاصدرا تنها کس  ن ی قا ل است. بنابرا  ی تناه ی ل  ر ی نفس امکان س   ی برا 

 . باشد ی مناسب م  دگاه ی د   ن ی ااتا  ا   ی برا  ی و  ی ان مت  را یدستگاه خود برهان اقام  کرده است؛ ز  ی بر اساس متان   ی انسان 
 . ت ی تجرد از ماه   ، ی تجرد فوق عقلان   ، ی تجرد عقلان   ، ی نفس ناهق ، تجرد برزخ  : واژگان کلیدی 
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 مقدمه 

ل  ی  ی برای اات  ا  هن نی  ز دل   و ندارند    اختلاف   ، انسانی، جوهری مجرد است  نفس ناهق   در مورد اینک  اسلامی  ی حکما 

تنه  ا   ان . برخ  ی از هن   اند داش  ت  زی  ادی  ی گفتگو و ، بحث ای از مراتب و شئونا  نفس برای ااتا  مرتت    اما   ، اند ارا   کرده 

.  ان  د رسانده ااتا   ب   برخی دیگر تجرد عقلی و تجرد تام عقلی را   و  اند کرده ل تجرد برزخی و مثال صعودی را ااتا  ی دل 

خ  ورد، ام  ا در  بیش ب  چنم می و حکما کم  در میان هم    ( تام عقلی تجرد ااتا  تجرد برزخی و عقلی و ) ل  ی دل گون   این 

بر ااتا  هنها، ب  تجرد فوق عقلانی نیز اشاره شده است، ولی ب  رای اات  ا  هن بره  ان   افزون اشراقی مکتب ی میان حکما 

تجرد نفس اع  م از برزخ  ی و عقل  ی و    با توج  ب  پینین   در حکمت متعالی     اند. این در حالی است ک  اقام  نکرده قطعی 

  ان  د ارا   نموده را بر اساس متانی خود  براهینی  ، و برای این دیدگاه نو  اند ای جدید ارا   کرده نظری  ،  هنان   دلیل   پذیرش نیز  

اختلاف در متنا ب  عدم ااتا  تجرد فوق عقلان  ی نف  س در دس  تگاه فلس  فی  ؛ زیرا پینینیان ندارد  ای در اندین   سابق  ک  

 ل متحد باشند.  ی شده است، هر چند از جهت روش و مسا منجر  پینینیان  

فحوای کلام  ش ف  وق تج  رد عقلان  ی را    توان از است و می  نخستین کسی ک  ب  تجرد فوق عقلانی نفس اشاره کرده 
م  اده و  ع  الم ص  عود از  ب  ا  »انس  ان  نویس  د  می  اثولوجیا در کتاب  وی . است م(  270م    204) 1فلوهین   ، د نمو استنتاط  

 (. 22، ص 1413پندارد« )فلوهین، فوق عالم العقلی می خود را   -است ک  متعلق ب  هن  - عالم إل  جسم و جسمانی ب  

از تعل  ق    پیش ، ولی در حقیقت این مقام را  ب  دست هورده است شهود و این اعتقاد را در حالت کنف اگرچ   فلوهین 

تعلق نفس ب    ب  دن و دلی  ل    تعلق نفس ب  عالم ال ، نحوه   ، زیرا پس از این مقام و مرتت   ؛ ب  بدن خویش شهود کرده است 

کلام  ش    فح  وای از  ت  وان  می (. بنابراین اگرچ     23ص   ، 1413)فلوهین،    کند ماده و بدن را تتیین می  عالم هتوط نفس ب  

موض  وو و    ده  د نن  ان می   است،   هورده این مسئل     در پی ی ک   اما دقت در مطالت   ، فوق تجرد عقلانی نفس را استنتاج کرد 

)فل  وهین،    نت  وده اس  ت موردنظر ب  عالم فوق عقلانی، و تجردش از هن در قوس صعود از عالم ماده نفس او سیر  مسئل   

 (.  24  23ص  ، 1413
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  وی دیگر سخن  برخی اند، ولی ب  تجرد عقلانی تفسیر کرده  با ارزیابی کلام فلوهین، هن را   برخی از حکما و فلاسف  

و چگونگی مواجه  با ک  لام فل  وهین اش  اره    این سخنان ب  برخی از    در ادام    اند. کرده را ب  تجرد فوق عقلانی نفس تعتیر  

 خواهد شد. 

 ق( 339فارابی) 

تفس  یر خ  ود را از هن هم  راه ب  ا    کن  د و می گ  زارش    ، کسی است ک  سخن فل  وهین را ب  ا کم  ی اخ  تلاف  نخستین  فارابی 
ترین سخنی ک  از ف  ارابی در  کند. اما مهم بیان می  1طوس ی هرقل  شهود خود را برای  ،   افلوهین نگارد چنین می توضیحاتی  

  بسیار کوش  یده اس  ت سخن فلوهین است. وی در این داوری  خورد اعتقاد و داوری وی در باره  این مواجه  ب  چنم می 

  هنچ    را ک    فل  وهین ش  هود ک  رده  توان  د نمی  تتیین نماید، اما چون عقل  ، سخن فلوهین را ک  دارای معانی لطیف است 

   هورد می و تنها ب  یک توصی  روی   کند نمی و توضیح دهد، تفسیری واضح و روشنی از هن ارا   کند درک است،  

  ، ذهننن   باید در مقام و مرتبه    ، وقوف یابد   ، بنابراین کسی که طالب است به حداقل آنچه او از شهود خود بیان کرده است 

آنچه را ذکر شد، محفوظ بدارد و تنها تابع الفاظ نباشد، در این صننورش شنناید برخننی از آن رمننوز و م ماهننا را ادرا   

ننند،  ا ه ند، بلکه به دنبال کشف عیب و نقص بود ا ه کند. چراکه ب د از فلوطین تا به امروز برخی از افراد به دنبال حق نبود 

یف زده و   و توضننید دهننند.   کنننند  ند حقیقننت سننون او را کشننف ا ه نتوانسننت  ، تنن    با وجود در نتیجه دست به تحر

یم،  ا ه م ترف هستیم به حقیقننت آن نرسننید   ، عنایتی که به سون او داشتیم   ش فراوان و شد  سان ما با توجه به ع قه  بدین 

یرا این مسئله ذاتا    ؛ مگر به کمتر از حداقل   (.  109، ص 1405الف،    )فارابی   دشوار و کشف حقیقت آن ممتنع است  ز

  ، ول  ی ب    درک گی  رد کند و ب    هن خ  رده نمی نمی اگرچ  سخن فلوهین را ابطال  دهد ننان می دقت در سخن فارابی 

توان رسید، چ  رسد ب  بی  ان  نمی   نیز گوید حتی ب  کمتر از حداقل فهم هن  می   هشکارا و    کند می اعتراف  حقیقت هن   نکردن 

 و توضیح و شرح هن. 

او    پ  ردازد. می ب    تج  رد نف  س    هش  کارا در هاار خ  ود  ، بلک   کند نمی تتیین    را   سخن دیگران   ، تجرد نفس  در باره  فارابی 
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ه  یچ  ش  ود و ب    ش  کل  نم  ی ظ  اهر ص  ورتی  و ش  کل هیچ ب   ک   د نام می نفس  ، روحی را ک  از جواهر عالم امر است » 

عقل  ی )ک      حسی )ک  ماده و صور  داشت  باش  د( و ن    م  ورد اش  اره   ن  مورد اشاره   بنابراین  ، مخلوقی خلق ننده است 

گ  ردد، بن  ابراین در  همچنین نفس ن  سکون دارد و ن  حرکتی بر هن ع  ارم م  ی   . گیرد ی جنس و فصل داشت  باشد( قرار م 

معدومی را ک  فو  شده و نی  ز  تواند می حقیقتی است ک   کارکردهای نفس همین مقدار کافی است ک  گفت  شود، نفس 

س  ان  ب  دین   . ، ادراك کن  د اس  ت ک  در هینده قرار دارد و هنوز زمان تحقق  ش نرس  یده و منتظ  ر زم  ان تحص  لش   را  چیزی 

 ( 70ص  ، 1405ب، ؛  .)فارابی « هورد ی و در نتیج  از عالم جترو  سر بر م  است ر ملکو  شناور  حقیقت نفس د 

ک    روح از ع  الم  این   نخست   . روح یا همان نفس انسانی اشاره نمود   درباره  توان ب  دو نکت   در تحلیل کلام فارابی می 

رنگ و مقدار و حجم و ش  کل ک     ) احکام جسم و جسمانی را  و است  مجردا  است، در نتیج  ن  جسم و ن  جسمانی 

ش  ود.  و ن  عم  ق ع  ارم او م  ی دارد دیگر ن  هول و ن  عرم  بیان ندارد. ب   است( از کیفیا  محسوس و غیرمحسوس 

همل  ی هن    زاده  ک  علام    حس  ن   )همان( هورد  می ک  فارابی در این بیان کوتاه برای تجرد نفس انسانی دو دلیل  دوم این  نکت   

 تتیین کرده است    چنین دو دلیل را 

ام  وری را ک    زم  ان  توان  د  می و همچنین    است مانند زمان، مترّی    ، از ماده و احکام ماده  ، نفس انسانی نخست دلیل 

و   ند ولی اکنون موج  ود نیس  ت  اند، ک  محقق بوده  را   اموری   تواند نفس می   یعنی   . ، ادراک کند شده است سپری    ان ش تحقق 

ح  وادو و وق  ایعی ک      همچن  ین . ب    ادراک درهورد د، ن مند ندار است و صور  مادی و زمان رسیده  ب  اتمام     ان ش زمان 

ادراک  ، برای انسان قاب  ل اند و صور  مادی و احکام هن را ب  خود نگرفت   اند هنوز لتاس وجود عینی خارجی بر تن نکرده 

ک    در ای  ن    باشد هتیعت بوده و از عالم امر می  ی ک  روح انسان از عالم ماورا  کند می است. فارابی با این دلیل منخص 

  عالم، جسم و جسمانیت و احکام هن تحقق ندارد. 

رسد، در ح  الی ک     از همین هریق ب  عالم جترو  می  است موجودی است ک  در ملکو  شناور  ، دلیل دوم، نفس 

ک  این ماده و مد  و این جسم و جسمانی ن  در ملک  و  ج  ای دارد و ن      است  بدن مادی خود را در عالم ماده وانهاده 

توان  د در م  اورال ع  الم  س  ازد، م  ی تواند بار بیندازد. بنابراین هن حقیقتی ک  انسانیت انسان را متحقق م  ی در جترو  می 

،  1375زاده همل  ی، )حس  ن  جایگ  اهی ن  دارد  ، هتیعت و در عوالم فوق هتیع  ت س  یر نمای  د ک    در ای  ن ع  والم، م  اده 
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 (.  180ص 

و ب  یش    کند می را تنها در تجرد برزخی و عقلی تحلیل   ک  وی نفس  دهد ننان می  نفس  فارابی در باره   بررسی اندین   

 از این برای نفس تجردی قا ل نیست، یعنی ب  تجرد فوق عقلانی نفس توج  نداشت  است. 

 )قرن چهارم هجری(  اخوان الصفا 

  بلک     ، ی در دست نیست ات هیچ اهلاع  ها هویت شخصی هن از اخوان الصفا گروهی از فیلسوفان معاصر فارابی بودند ک  

، ول  ی در مواجه    ب  ا هن  ان  د نق  ل ک  رده  -اشاره ش  د  پینتر ک  -فلوهین را هنان همان عتار  . تنها هاارشان موجود است 

را رم  ز گون    و معم  ا  فلوهین    حتی ظاهر کلما  چنان ک     ، ( 137/   1  :1412)اخوان الصفال،  اند  نداشت  موافق   رویکردی 

گون    ک     ، هم  ان ( 138، ص 1ج   ، 1412)اخ  وان الص  فا،    رمز است گویند سخن ارسطاهالیس شت  و تنها می  اند ندانست  

 (.  109، ص 1405الف،  ؛ )فارابی  تلقی نموده است نفس   برای  ای گون  رمز معما و  هن سخن را  فارابی 

اعتق  اد    زی  را   ؛ ان  د تجرد برزخی حم  ل ک  رده  ر را  ب نفس تجرد و  اند نتوده تفاو  اخوان الصفا نستت ب  تجرد بی التت  

کن  د و  ، ب  اف  لاک ص  عود می خود   شود، متناسب با حال  و ملکا  می جدا  نفس هنگامی ک  از این بدن مادی   داشتند 

و ب    م  د  س  ی  کن  د  می ک  هرمس ب  فلک زحل صعود   هورند می لی را ی سپس دل اینان گیرد. تحت فلک قمر قرار می 

گردد تا مردم را از علم نجوم ب  ا خت  ر  ب  زمین باز می  سپس تا شاهد تمام حرکا  و احوال هن باشد،  ماند می هنجا ر سال د 

ا«   شریف     هی       اولً ب الصفا این مطلب را  اخوان  . سازد    اثولوجیااا در      ب  سخن فلوهین   نیاً اا   و  (  57)مریم/ »وَ رَفَعْناهُ مَکاناً عَلِیًّ

این اعتقاد هن  ان دارای ه  یچ م  درک و   (. 137، ص 1ج  ، 1412)اخوان الصفا،  کنند می  مستند ( 22ص  ، 1413)فلوهین، 

 اند. بوده معتقد  ب  نجوم بطلمیوسی   علمی نیست و ظاهراً   ادل   

ک  در وص  یتش ب    حواری  ون فرم  ود   ند استنهاد کرد   ی از مسیح ب  سخن خود    اخوان الصفا برای تثتیت عقیده  

  . یابم و در عین حال ب  ا ش  ما هس  تم در سمت راست عرش پروردگارم وقوف می  ، وقتی از این بدن مفارقت نمایم در هوا 

در  نزدیک ب    هم  ین معن  ا را  و  هر کجا باشید، پس با من مخالفت مورزید تا شما در ملکو  هسمان با من همراه باشید.  

  ی ب  ر بق  ا   هور کامل ب  گیرند ک  این حکایا  و اختار سپس نتیج  می  ، اند نقل کرده  از رسول گرامی ک   بلندی  خطت   

 .  ( 138، ص 1ج   ، 1412)اخوان الصفا،  دللت دارد نفس بعد از مفارقت جسد  
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ان  د، ول  ی ع  دم درک دقی  ق و و ب  هن استدلل کرده  انداخوان الصفا اگرچ  سخن فلوهین را مورد توج  قرار داده

 ب  ا هن  و حکای  ا  و اخت  اری متناس  ب  معتق  د ش  وندب  تج  رد نف  س    موجب شده است تنهاصحیح از حقیقت هن،  

، 1ج ، 1412)اخوان الصفا،   اند. هنان این نوو تجرد را تجرد فلکی و برزخی نام نهادهایندو استدلل نم  کننداستخراج  

 (.138  137ص

  در ح  وزه    ش  ان ل ی متادی کلام هنان روشن نیس  ت، اگرچ    موض  وو و مسا باید گفت  در تحلیل سخنان اخوان الصفا  

  یگ  انگی فلس  ف   اتح  اد و ت  وان ب    ، ولی چون متادی این علم نزد هنان مجهول اس  ت، نم  ی متحد است اسلامی    فلسف   

ش  ان  دستگاه فلسفی موجب شده است هنها  از متادی فلسف    نداشتن  هگاهی  ، بر این   افزون برد.  پی در قرا ت هنان  اسلامی  

ول  ی ب  ا  . برد پ  ی  ش  ان  اسلامی ب  عمق مطالب   های فلسفی در حوزه  با دیگر نظام هن    با مقایس     بتوان   تا   ننود نیز منخص  

 توان ب  اشتراک لفظی بودن موضوو و مسا ل هنان حکم نمود. ها می تمام این 

 ق( 428سینا ) ابن 

وی برس  اس مت  انی فلس  فی خ  ود ک     اس  لامی اس  ت.  گذار در فلس  ف   اار های سینا یکی از داننمندان و شخصیت ابن 

،   ( 19، ص 3ج  ، ش 1375، سینا ابن )  1است  ب  اصالت وجود متتنی بر تتاین ذاتی میان موجودا  شدن  قا ل  هن    مقتضای 

فرات  ر    کن  د و از هن می کند و با همین اندین  سخن فلوهین را تعتی  ر ب    تج  رد تجرد نفس را ب  تجرد تام عقلی تفسیر می 

  (. 44، ص 1978سینا،  )ابن رود نمی 

   گوی  د م  ی  ( 22، ص 1413)فلوهین، ی ذل  ا الن  ور و الته  ال حجتت الفکرة عن  ّ »  ک   خن فلوهین این س   درباره    وی 

مح     مح  ال )زیرا، تقارن حادو با ق  دیم  ب  حق است وصول از نقص ک  مملو از این  حق با صریح بر تجرد و اقتال  » 

فک  ر   ی مت  اد رسد؟! در حالی ک  این غی  ر، هم  ان ب ب  هن  تواند می پس چگون  ذهنی ک  ب  غیرحق منغول است،   است( 

و    خواه  د داش  ت و صحیح است. پس هنگاه ک  نفس ب  چیزی منغول است، از غیر هن چیز انصراف و غفل  ت   مطلوب 

 
 (111/ 2ش  1379حکیم ستزواری همین برداشت را از مقتضای کلام اینان گزارش کرده است )ستزواری،    . 1

https://novin.isca.ac.ir/


 

 ر 

 نفس   ی تجرد فوق عقلان   تا ملاصدرا در باره    ی مسلمان از فاراب   لسوفان ی موضع ف   ل ی تحل 

58 
https://novin.isca.ac.ir 

گناید، ام  ا ادراک  گیرد. اگرچ  فکر، گاهی ب  بسیاری از ادراک معنای ربوبیت راهی می نستت ب  هن در حجاب قرار می 

ح  ق  حق متتنی بر ادراک است، التت  وقتی ک    هم  ت خ  ود را ب       حق چیز دیگر. هری، مناهده   چیزی است و مناهده  

تواند ب    ح  ق  دارد، منقطع سازد، می و انسان را از کاری باز می است از هر چ  نابود شدنی خود را و    کند معطوف  واحد  

 (. 44، ص 1978سینا،  )ابن   نظر کند 

  وی . کن  د نمی تص  ریح تجرد عقلانی نی  ز  ر ، ولی ب صراحت ندارد سینا در تجرد فوق عقلانی این سخن و دیدگاه ابن 

نفس از تقوم ب       ی در بحث ااتا  استغنا  سینا ابن  . کند می بیان  هشکارتر  ی همچنین در دیگر هاار خود این ایهام را با نگاه 

انس  انی را در    . او برهان عدم انطت  او نف  س ناهق     حمل کرد تجرد فوق عقلانی    ر ای دارد ک  شاید بتوان هن را ب اشاره  ، بدن 

 گوید  می  کند، بیان می ماده و قا م ب  جسم 

یننرا    ؛ در جسننم موجننود شننود   نیز لایتناهی    محال است قوه   همچنین لایتناهی داشته باشد و  جسم محال است که قوه  ز

لایتناهی، متناهی خواهنند شنند.   ه تجزیه خواهد شد، در این صورش قو سان قوه نیز قابل ، بدین نیست تجزیه  جسم قابل 

یرا با تصوراش عقلی لایتناهی قوش و اشتداد می   ؛ نفس، قوه لایتناهی است  یرا  یابد ز م قولاش عبارش است از امننور  ؛ ز

یاضی  و بسیاری از امور طبی ی و م انی الهی، و با این حننال نفننس بننا هننر یننم از ایننن امننور   -که غیرمتناهی است -ر

 (. 133ن 132، ص 1382سینا،  )ابن   یم حقیقت و واحد قوه هست   ، غیرمتناهی 

زی  را برخ  ی از معق  ول  ج  زو ام  ور   ؛ دان  د می غیرمتناهی  ، از تصورا  عقلی ب  دلیل برخورداری نفس را  سینا ابن 

گوی  د  »مح  ال  م  ی  کن  د و می سپس نتیج  گی  ری  ، کند این امور ریاضی را غیرمتناهی معرفی می  وی   و   هستند ریاضی  

  را   س  ینا (. این سخن ابن 133ص   ، 1382سینا،  )ابن   ای در جسم است« ، بلک  قوه باشد   است نفس ن  جسم و ن  در جسم 

ویژگ  ی  گیری توان مقام معلومی برای نفس دانست، ولی در یک نتیج  ای لیتناهی است، نمی قوه   ، است نفس   معتقد ک   

از      »روشن ش  د ک    نف  س ذات  اً گیرد دربرمی   نیز ، بلک  عقل را  نیست کند ک  مخصوص نفس  برای نفس بیان می خاصی 

تعی  ین  ت  وان ب  رای هن جه  ا  و مک  ان  ک  ن  داخل در اشارا  )اعم از حسی و عقلی( اس  ت و ن    می   است مفارق  ماده 

حس  ی و عقل  ی اس  ت و ن    جهت  ی از جه  ا  را   اش  اره  (. پس این نفس ک    ن    قابل 135، ص 1382سینا،  )ابن   نمود« 

توان  التت  از این عتار  شیخ نمی  گیرد. دربرمی ، بلک  تمام موجودا  مجرد و بسیط را نیست داراست، ویژگی خاص هن  
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ت  وان اذع  ان داش  ت ک     گون  موجودا  در فعل، محتاج ماده هستند یا خیر؟ بنابراین از این جهت م  ی فهمید ک  هیا این 

لیتن  اهی   ق  وه   ، نف  س   گوید می ، اما ظاهر کلامش با هن قیدی ک  است  وی نتوده  نفس ب  مقام تجرد فوق عقلانی مسئل   

 استنتاط است. قابل  ، عقلانی بودن نفس است، تجرد فوق 

ای در  نفس و مراتب هن گوناگون است، یعنی گ  اهی نف  س را ق  وه   ره  با کلام شیخ الر یس در توان ادعا کرد  رو می ازاین 

.  ( 132، ص 1382س  ینا،  )اب  ن ش  مارد  برمی لیتن  اهی    ای را ق  وه   هن ، گ  اهی  ( 133ص   ، 1382س  ینا،  )ابن داند  می جسم 

در مق  ام اعتق  اد از هری  ق مت  انی  تواند  می ک  او    رسد نظر می ب  چنین    ، نفس   وی درباره   اندین   از این گوناگونی سان بدین 

  ش  ود ض  یق ش  دن ن  دارد و متس  ع می  ی  ت عل  م ک    قابل  ی همانند وعا  شریعت ب  مراتب فوق تجرد عقلانی قا ل باشد، 

اس  اس    زی  را ب  ر   ؛ تواند هن را ب  ااتا  برساند متانی علمی و فلسفی نمی  با توج  ب  اما  (. 505، ص ق 1414التلاغ ، )نهج 

شان قا ل هستند، پ  س ب  ا ای  ن نظری    قابلی  ت  هنان ب  تتاین وجودا  ب  تمام ذوا  بسیط  رسیده از قول منا  های گزارش 

کث  ر  م  اهوی و ه  م اص  الت ماهی  ت را   هم تتاین ذاتی میان موجودا   زیرا  گردد؛ نمی تجرد فوق عقلانی نفس ااتا  

، ول  ی حق  ایق  هستند قا ل    حکمای منا ب  اصالت وجود   » کند نیز بر این مطلب تصریح می اابت خواهد کرد. هشتیانی 

 . ( 112ص   ، 1370)هشتیانی،  « قول ب  اصالت ماهیت است مانند این قول نیز در بطلان،   دانند. وجودی را متتاین می 

سان از لوازم سخن شیخ در برخی از مطالتش، قول ب  اصالت وجود در دستگاه فلسفی او ب  ا ق  ول ب    اص  الت  بدین 

  ؛ اس  ت  است و چون تفاو  میان علوم یا ب  موضوو و ی  ا ب    مس  ا ل و ی  ا ب    مت  انی متفاو   دستگاه صدرایی    در   وجود 

تف  او  هش  کاری می  ان ای  ن دو دس  تگاه  و  اندین  ند و متفاو  م  ی  دارند از جهت متانی اختلاف   رو در این مسئل  ازاین 

  هم  اهنگی وج  ود ن  دارد؛  س  ینا ابن هنچ  بیان شد میان اعتقاد و متنای فلسفی   براساس   . پس وجود خواهد همد ب  فلسفی  

پ  ذیر نیس  ت، ام  ا از جه  ت  یعنی حقیقتی مانند معاد جسمانی از جهت اس  تدلل فلس  فی در دس  تگاه س  ینوی اات  ا  

، هوری ک    معتق  د اس  ت »ام  ر مع  اد  کند می اشاره این حقیقت ب  هاار  مواضع مختلف پذیرد. او در می   هن را   ی، اعتقاد 

جسمانی تنها از هریق شریعت و تصدیق نتو ، مقتول شریعت بوده و راهی ب  رای اات  اتش از هری  ق فلس  ف  و متاح  ث  

 (.  628، ص 1379سینا،  ، ابن 423، ص 1404الف، ،  سینا ابن  ، 127، ص 2007سینا،  )ابن   عقلی وجود ندارد« 

مقام غیرمعلوم سیر ص  عودی نف  س اس  تدلل   ر با صراحت بینتری ب  رسالة احوال النفس همچنین در کتاب سینا ابن 
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   کند می 

ای شود و صورش کل اشیا و نظام م قول و خیری که فیننا   انسانی آن است که عالم عقلی  کمال خاص نفس ناطقه  

یافت می  ، در آن مرتسم گردد ... تا جایی که نفس  ، در هر چیزی است  کند، در نتیجه خننود   تمام حقیقت وجود را در

حسن مطلق و خیننر مطلننق را    ، در این صورش  است.  شده موازی حقیقت عالم وجود  شود که با تمام عالم م قول می 

  ، 2007سننینا،  )ابننن   گیننرد شننود و همچننون موننال و هیئننت او را نقننش مننی و با جمال حق متحد می  کند می مشاهده 

 (. 127ص 

، ولی هنگاه ک  از اهلاق کمال  وجود و اتصال و اتح  اد  هید برنمی الر یس تجرد فوق عقلانی نفس از این بیان شیخ 

اس  تنتاط  شود، حکایت از نوو نگرش صعود ب  مقام فوق عقلانی قابل می گفت  سخن ب  خیر و حسن و جمال مطلق حق 

   .است 

     است  با این مضون هورده عتارتی را  طبیعیات شفا وی در  

نطق دارد، به قوای بنناطنی نطقننی کننه موننالف همننین قننوایی کننه در    ه حواس و قوای انسان به جهت مجاورتی که با قو 

ها و امید و آرزو، اموری هسننتند کننه حیواننناش  ها، بوها، ط م ها، رنگ سان صوش شود، بدین می تبدیل ، است حیوان 

یرا شوند دیگر به اینها متصف نمی    پننس ثابت اسننت،    ، شود. این تویلی که برای انسان ض می ی نورِ نطق، به این قوا فا   ؛ ز

شننود تننا بتواننند بننه سننبب آن در علننوم  ، موضوع برای نطق در انسان مننی است که موضوع برای وهم در حیواناش  از آن 

 (.   162، ص 2ج   ، 1404  ، ب   ؛ سینا )ابن گیرد موتلف از آن بهره  

تأملی را ب  صور  پرسش نس  تت ب    ای  ن دی  دگاه  هرزومندان   ،  آغاز و انجام   خود بر رسال     هملی در تعلیق    زاده  حسن 

   کند بیان می   سینا ابن 

قوای خود اسننت    جسمانیة الحدوث است و به تنهایی همه    ، فرماید که نفس چرا نمی  ، با این رف ت ک م  ! شیخ بزرگوار 

فوق وحدش عددی، و فوق مقام تجننرد اسننت،    به این م نی که وحدش در کورش و کورش در وحدش است و او را رتبه  

از در م رفت در نفس بنگرد کننه هننو   ، شود ل ی قا و به وحدش شوصیه وجود انتقال یابد تا از این حقیقت به نظام وجود 

 (. 193، ص 1374)طوسی،  فی السماء اله و فی الار  اله 
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    »اشرف مردمان در ای  ن مرحل   ، ک    مرحل     کند را چنین بیان می این اعتقاد خود   العروس  شیخ الر یس در رسالة  

ت  ر  وی عقل بالفعل باش  د و ش  ریف   گیرد، کسی است ک  نفس قدسی   مورد خطاب شفاهی قرار می  و غایت حسن است 

 (. 277 ، ص 1ج  ، 1362سینا،  )ابن   نتوی  را دارا گردد«     از او کسی است ک  نفس قدسی 

تجرد فوق عقلان  ی نف  س    دهد درباره  وی، اجازه نمی فلسفی  ک  متانی   کند می حکایت این بیان شیخ از این حقیقت 

)هوس  ی،  اس  ت  از ماهی  ت    مج  رد وی اساساً معتقد ک  تنه  ا خداون  د متع  ال  زیرا  اورد؛ استدلل عقلی بی انسانی  ناهق   

(، در حالی ک  از لوازم تجرد فوق عقلانی نفس یعنی تجرد از ماهیت است ک  این با متنای سینوی  52، ص 2، ج 1375

  تقابل تضاد دارد. 

 ق( 587شیخ اشراق ) 

  ب    س  خن فل  وهین  ی ن  دارد، ه  ر چن  د س  خنی ش  ت   ص  راحت تجرد فوق عقلانی نفس   شیخ اشراق در واکنش ب  مسئل   

 گوید  می 

،  اسننت   با سلب موضوع و اضافاتی چون اضافاش تدبیر بدن که    م ا محض وجود او ر ولی مجرد ذاتم برسم، خواستم به 

یرا یافتم.   ت   ذاتننم خننالی از . پننس نیسننت  موجود در موضوع  که ماهیتی است م تقدند    ، جوهر   درباره   ن ا مشائی   ز ماهینن 

یرا ست، ا  کنم، مستحق صدق »هو« است و ذاتم آن مصننداق »انننا« اسننت و  که اعتبار می  ی هر ماهیت و هر مفهوم  ز

یف ساقط شنن  ون چ  که  موجود حقیقی است  ، »عدم« است، پس ذاتم نیز سلب موضوع  د،  و ماهیت و سلب از این ت ر

  (. 115، ص 1ج   ، 1375، )سهروردی  ماند می باقی  وجود  

  . کند می اظهار تعجب هن را تناق  بیان ضمن  نیز ک  ملاصدرا   انجامد می چنین سخنی از صاحب اشراق ب  تناق   

ه  ر ک  س ذات  ش را تعق  ل کن  د،  » این سخن سهروردی ذیل ای  ن مطل  ب ک    از ملاصدرا . ( 199ص  ، 1387)شیرازی، 

(، برای برهانی ک  ردن  465، ص 3ج   ، 1981)شیرازی،    « باشد دا می است، عقلش ذاتاً عین ذاتش می   ، مادامی ک  ذاتش 

س  تزواری    ام  ا   . ( 467، ص 3ج   ، 1981)ش  یرازی،    اس  ت   ندانس  ت  هن را دلیل تجرد فوق عقلانی    لی و   ، هن بهره برده است 

مغایر  عاقل  ب  ا    است. وی در باره    و تنریح کرده در راستای تجرد فوق عقلانی نفس تفسیر   هشکارا سخن شیخ اشراق را 

  قدس  ی     نف  س نطقی     گوی  د  » در برهان چه  اردهم م  ی   کند و می هایی را بیان  رد عقلانی هن برهان بدن و قوای بدنی و تج 
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ک    نف  س  س  پس ب  رای اات  ا  ای  ن وی  (.  340ص   ، 1383)ستزواری،  چ  رسد از ماده«  مجرد است  ، هدمی، از ماهیت 

،  1ج    1375،  )س  هروردی   التلویحااات عین سخن ش  یخ اش  راق از کت  اب    ، حضر  ختمی مرتتت، ماهیت ندارد  نطقی   

 گوید  می  کند و می نقل  ( 115ص 

یرا   ؛ نیست   ن م   اضافاش در ذاش  سنن س بننه سننون سننهروردی اشنناره   اصل اضافه تدبیر بدن، در گوهر ذاتم نیسننت،   ز

یف نفسیت است و نفسیت   ، نفسیت م تبر است  ، در رسم که  کند می  ذاش اسننت نننه آن کننه    اضافه    ، ی نی اضافه در ت ر

 (. 343ص   ، 1383)سبزواری،    این اضافه در ذاش م تبر باشد 

ب  ی   غی  ر غا   ، ب از من ی غیر غا   زیرا   ، نیست   ن م   در ذا  از جوهریت،  ی دیگر  ا معن کند ک  در ادام  سهروردی بیان می 

ل  ی ن  حضور ش     ، است عدم غیتت ذاتم از ذاتم  ، این حضور مرجع  . علم حضوری دارم  ، من ب  وجود ذاتم از من است و 

اش  اره  کند ک  ب  تجرد از ماهی  ت عتارتی را بیان می سپس شیخ اشراق  . و دوگانگی ب  وجود بیاورد ل ک  اانینیّت  ی برای ش 

  . ( 343   1383« )س  تزواری،  و ادراك عل  ی م  ا س  تق ...    و لست أری في ذاتي عند التفصیل إل وج  ودا و إدراک  اً »  دارد  

  دش  ده یا ادراك اگ  ر ع  دم غیت  ت    ی یعن     ؛ عدم غیتت مجرد از خود بینم... و وجود و ادراک را می  ، تنها در ذا  خود  ی یعن 

   (. 344ص  ، 1383.)ستزواری،  تعتیری از همان وجود مجرد از ماهیت و علم حضوری است   ، باشد 

هر گاه تو ب  حسب گ  وهر ذا   اند » گفت   اند و ماهیت ندارد، بر وی خرده گرفت   ، بر این استدلل سهروردی ک  نفس 

ولی ن  از ای  ن راه ک    نف  س، وج  ود اس  ت بلاماهی  ة و  ، ماهیت هستی، پس باید واجب الوجود باشی نفست، وجود بی 

 ( 116، ص 1ج  ، 1375،  «)سهروردی واجب است  ، واجب نیز وجود است بلا ماهیة، پس نفس 

الوجود مح ، وجودی اس  ت ک     واجب گوید ستزواری در توضیح سخن سهروردی برای پاسخ ب  این اشکال می 

وج  ودی اس  ت ک    »بذات   « و »لذات   «   الوجود، اج  ب و  . غیرمتناهی باش  د در شد  نوریت اتم و اکمل از هن نتاشد و  

ض  روری  ازلی       ص  فا  او قض  ی     همچن  ین   بدون حیثیت تعلیلی و تقییدی و قضایای منعقده در حق او و  ، موجود است 

 ضروریا  دیگر. رسد  ذاتی ، چ   است، ن  ضروری   

بالغیر اس  ت و مع  روم وج  وب غی  ری، »ممک  ن«    ، خواهد. پس، وجوبش نفس، حیثیت تعلیل می  از سوی دیگر 

    اس  ت س  ت ن ا د سلب الضرورتین  را شیخ اشراق ب   امکان در ماهیت ن  امکان در ماهیت. است، ولی »امکان« در وجود، 
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زی  را »وج  ود«    ؛ در وجود راه ن  دارد   رد ا مو   این التت   و    باشد می تساوی الطرفین    همین است، بنابراین تفسیر   سزاوارترین ک  

اس  ت و    ی نداشتن »خ  ود« از »خ  ود«، ض  رور   جدایی عنی  ی ل برای خودش،  چ  اتو  شی   ؛ است  ی ضرور  ، برای وجود 

 ل از نفسش، محال است. سلب شی 

  نیس  ت.   »ج  واز«   ، ، در وج  ود از سوی دیگر   نیست.   ل ب  نفسش، مساوی با نستت عدمش با هن شی  نستت همچنین 

حقیقت لغوی  و عرفی      زیرا  ؛ در »وجود«، تقوم و فقر هن است ب  وجوب و این فقر، ذاتی هن است ن  عارضی  پس امکانِ 

مراد نیست، بلک  مقتضای برهان و عیان و حقیقت، نزد اهل حقیقت است ک  خواه هن را وجود گویند و خواه فقر و تقوم  

  (. 345-344ص  ، 1383)ستزواری،    ند خوان و ربط و تعلق  

 ق( 1050صدرالمتألهین ) 

  . وی در بخ  ش ادل     کند با هن برخورد می همدلن   گذرد و نمی تفاو   بی   -پینتر بیان شد ک   -سخن فلوهین   از ملاصدرا 

)ش  یرازی،   ( و روای  ا  نت  وی 303، ص 8ج  ، 1981از نقل هیا  منیر ب  تج  رد نفس)ش  یرازی،    پس   ، نقلی تجرد نفس 

گی  رد.  درنظ  ر می ل تج  رد نف  س  ی   و س  خن وی را یک  ی از دل پردازد  می ( ب  نقل کلما  فلوهین  305، ص 8ج  ، 1981

ک  ب  ا اندین    و    کند می ل نقل  ی ل، سخنانی از افلاهون و دیگران تحت عنوان کلما  الوا ی برای تقویت این دل  همچنین 

 (. 307، ص 8ج  ، 1981)شیرازی،   ، موافقت دارد است   ل ب  تجرد نفس بوده ی خود ک  قا   نظری   

دارای وج  وجیهی اس  ت  بیان شده است  شریعت و منایخ هریقت    ی هنچ  از علما  تمام گیرد می  وی در پایان نتیج  

شود، باید حمل ب  صحت شود و التت  دارای معانی لطی  ف و ش  ریفی  ظاهر برخی کلما  هنان ایرادی دیده می  در و اگر  

 1. است منطتق  و با نصوص    اند کرده تتعیت  است ک  از روایا  نتوی و ا م  معصومین 

  ، پاس  خ همان وجود واجتی خواهد شد   شما وجود    ، ک  گفت  بود  »با وصفی ک  دارید ای اشکال کننده  ب  شیخ اشراق 

 
  وجی   و إن ک ان  فهذه جملة من أقوال علمال النریعة و إشارا  منایخ الطریقة دالّة علی أنّ في الإنسان جوهر روحاني و جمیع ما نقلناه منهم ممّا ل  وج » . 1

غامض ة ش ریفة،    ظواهر بعضها مواضع إیرادا  و أنظار، لکن عند التصیر العارف بأسرار النریعة الإلهیة لها محامل صحیحة و معاني لطیفة منیرة إل ی أس رار 
و أکثر ما ذکروه ممّا یوجد في عتارا  الأحادیث المنقول ة عم ن لینط ق    هم¬السلام ی وهل  و الأ مة عل     ی عل   ¬الل  ی لأنهم في أقوالهم تتتعوا أحادیث الرّسول صلّ 

قطعی ة و الق وانین  بالهوی إن هو إلّ وحي یوحی علّم  شدید القوی، و لو ل مخافة الإهناب لَنرحنا کلامَهم و أوضحنا مرامَهم عل ی وج   یط ابق الت راهین ال 
 (. 324، ص 8ج   ، 1981شیرازی،  ب     د ی)بنگر   » الحِکَمیّة من غیر شا تة شاّ و ریب و شانئة نقص و عیب و الل  وليّ الرّحمة و الإحسان 

https://novin.isca.ac.ir/


 

 ر 

 نفس   ی تجرد فوق عقلان   تا ملاصدرا در باره    ی مسلمان از فاراب   لسوفان ی موضع ف   ل ی تحل 

64 
https://novin.isca.ac.ir 

مانن  د ش  عاو ن  ور خورش  ید و   ؛ وجودی ناقص است  ، وجود مح  و اتمّ است، اما وجود من  ، دهد  »وجود واجتی می 

ب  اره  ملاص  درا دراین (؛  116، ص 1ج  ، 1375)س  هروردی،  ب  کم  ال و نق  ص اس  ت«  ان ش ذا  خورشید بوده ک  تفاو  

سان وجوب ذاتی را از نفس و دیگر هوی  ا   و بدین  ت این سخنی بسیار متین و در غایت تحقیق و استواری اس   گوید می 

ش  ود، ض  رور   جا مناهده م  ی الذوا  هستند و ضرورتی ک  در این هنها وجودا  تعلقی   است؛ زیرا   معلولی دفع کرده 

ه  ا  باشد از هریق ای  ن واس  ط  فیام    ، ط ی ل و وسا ی ک  ذا  الهی بر وسا  تا زمانی  . نیست، بلک  ضرور  ذاتی است    ازلی 

 (.  469/ 3  1981)شیرازی،   1د أخر از هن ذوا  معلولی خواهد رسی ب  دیگر معلوما  مت 

  اس  ت، تجرد، گوهری مجرد است و چ  ون ای  ن گ  وهر، وج  ودی بس  یط  انسانی با توج  ب  ادل    نفس ناهق     بنابراین 

یعن  ی مج  رد از ماهی  ت  )   نیس  تند من  وب ب    ماهی  ت    ک      ند هس  ت   خودش و مافوقش إنّیا  صرف و وجودا  مح    

  ، مع  ین ن  دارد، در مقاب  ل  مقام و مرتت  و درج    ، ، یعنی در وجود ندارد  معلوم  مقام  ، در هویت  نفس سان بدین  باشند(. می 

 هستند.    معلوم  هر یا از هتیعیا  و نفسیا  و عقلیا  دارای مقام 

  بن  ابراین ن  دارد،  ح  د وق  وف  معنا ک  در کمال  بدین   ؛ خاصی دارد   ی ، نفس در هر مقام و عالمی، صورت از سوی دیگر 

ب  عدم وق  وف در   ، در میان تمام موجودا  است و  مجرد از ماهیت  ، نفس رو و ازاین   تنکیا و تفاو  در ماهیت نیست 

ک  مجرد از ماده است، مجرد از ماهیت، بلک  فوق این تج  رد اس  ت    این بر    افزون   نفس   یا حد اابت، ممتاز است. پس 

افزون  ک   ( و این بدان معناست 397  1385زاده هملی، ک  حد وقوف ندارد. بدین ترتیب نفس را فوق تجرد نامند)حسن 

مقام فوق تج  رد  برای او  تجرد برزخی در مقام مثال مقیّد و تجرد عقلانی در مقام ادراك معانی مطلق و حقایق مرسل ، بر 

   کند ب  این معنا چنین اشاره می اسفار  . ملاصدرا در کتاب نفس  ندارد ک  حد یقف  وجود دارد نیز 

نفس انسانی در هویت و ذا  خود همانند موجودا  هتیعی و نفسی و عقلی ک    ه  ر ی  ک از هن  ان مق  ام معل  ومی  

دارند، مقام معلوم نداشت  و در وجود دارای مرتت  و درج  معینی نت  وده، بلک    نف  س انس  انی دارای مقام  ا  و درج  ا   
 

ر  قیل لي  فإذا ینتغي أن یجب وجودك و لیس کذا . قلت  الوجود الواجتي ه و الوج ود المح   ال ذأ ل أت مّ من   و وج ودأ ن اقص، و ه و من   ک النو . » 1
أکم ل    النعاعي من النور النمسي، و الختلاف بالکمال و النقص ل یحتاج إلی ممیز فصلي، و إمکان هذه نقص وجودها و وجوب  کم ال وج وده ال ذأ ل 

ة ال ذوا ، و  من ، إنتهی کلامُ . و هو کلام متین في غایة الإحکام و التحقیق، و نحن قد دفعنا الوجوب ال ذاتي ف ي الهوی ا  المعلولی ة بأنّه ا وج ودا    تعلّقی ّ
طها عل ی المعلوم ا  المت أخّ  ب       د ی )بنگر «  رة الضرورة الّتي فیها لیست ضرورة أزلیة، بل ضرورة ذاتیة ما دامت الذا  الإلهیة فیّاض ة عل ی الوس ا ط و بتوس ّ

 (.                      469، ص 3ج   ، 1981شیرازی،  
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متفاو  بوده و برای هن ننئآ  سابق و لحق داشت  ب  هوری ک  در هر مقام و عالمی صورتی خاص و ص  ور  دیگ  ری  

 (. 343، ص 8، ج 1981شیرازی،   دارد) 

گون    ک    از م  اده و احک  ام  باشد، همان مجرد  ، فوق تجرد بودن نفس این است ک  باید از ماهیت  لزم     از دیگر سو 

(. از س  وی  687 ، ص 1360)ستزواری،  فوق تجرد از ماده است  ، است، بلک  تجرد از ماهیت مجرد  ماده در مقام تعقل  

توق  ف کن  د،    ، موجودی بسیط و عاری از ماهیت است او را مقامی معلوم نخواهد بود ک  در هن مق  ام  ، دیگر، چون نفس 

ن  جوهر و ن       ، وجود   ، سان و بدین   دارد زیرا موجود مجرد از ماهیت، صرافت در وجود   ؛ سان نفس فوق مقول  است بدین 

ج  وهر و ب  ا    ، ب  این اعتتار با ج  وهر   باشد، می و از سوی دیگر، چون وجود ب  اعتتار سریان فعلی تابع اعیان  است عرم 

 1. است   عرم   ، عرم 

ف  وق    فوق تجرد عقلانی نیز ب  مسئل    حکیم ستزواری ک  از تابعان حکمت متعالی  است و ب  منظور تتعیت از نظری   

 ( 124، ص 5ج  ، 1379)ستزواری،  دهد  می تجرد نفس واکنش ننان 

 عندی وذا فوق التجرد انطلق  و أنّها بحتُ وجودٍ ظلُّ حقٍّ 

)  پ  ردازد  می ف  وق تج  رد نف  س  ک  در دلیل هنتم ب    مس  ئل    هورد می ده دلیل برای تجرد نفس منظومه وی در کتاب 

تع  الی  گ  وهری بس  یط و وج  ود بح  ت و ظ  ل وج  ود حق  ، انسانی  نفس ناهق    گوید  می  و ( 148/  5  1379ستزواری، 

موجودی مجرد از ماهیت است، یعنی احکام وجود بر او غلت  دارد و ها  ار ماهی  ت در هن من  دك و    ، است، بنابراین نفس 

ک    نف  س را ح  د یق  ف  دارد، ح  ال هن حکای  ت  و ضعف و نق  ص هن    یل ماهیت از حد و قصور ش  ؛ زیرا مستهلک است 

بنابراین ترکی  ب    . حدّ ب  معنی نفاد است دارای  هر چند نستت ب  مافوقش   ؛ حدّ منطقی بر او حاکم نیست  بنابراین  ، نیست 

مرکب از جنس و فصل، در حقیقت همان ماهیت اس  ت  یل صادق نیست؛ زیرا ش  نفس، از جنس و فصل و مناب  هن بر 

اابت است. از سوی دیگر چون مجرد از ماهیت است، پس ف  وق   ، تا چ  رسد ب  ترکیب از ماده و صور  ک  برای جسم 

 
بنا بر اصالت وجود ن  تنها وجود مفهومی از سنخ ماهیا  نیست، بلک  حقیقت خارجي وجود ه م خ ارج از مق ول  و باع ث ظه ور و ب روز مق ول   . 1

حقیقت وج ود ب   اعتت ار تجل ی در اعی ان    ن، ی با وجود ا   ی جوهرأ و عرضي است؛ در احکام سلتي وجود همده است ک  وجود ن  جوهر و ن  عرم است ول 
(. چون حقیقت وجود باعتتار سریان فعلی، تابع اعیان اس ت، پ س ب ا ج وهر،  38، ص 1376هشتیانی،  )   با جوهر، جوهر و با عرم، عرم است   ، ممکنا 

 (. 229ص   ، 1370هشتیانی،  ب      د ی)بنگر   جوهر و با عرم، عرم و با قدیم، قدیم و با حادو حادو »و فی السمّ سمّ و فی التریاق تریاق« 
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یعن  ی ف  وق    ؛ اس  ت   مجرد از ماهیت وجود است و حقیقت وجود ن  جوهر و ن  ع  رم  ، ؛ زیرا موجود باشد می مقول  نیز 

 (. 130  128ص  ، 1373زاده هملی، )حسن  مقول  است 

فوق تجرد هن یعنی تجرد از ماهی  ت چن  ین    ملاصدرا پس از ااتا  تجرد عقلانی نفس ب  دنتال ااتا  و اظهار مسئل   

گی  رد  صور  دیگری غیر از صور  پینین خود را می  ،   شأن نفس چنین است ک  در هر ننئ  و مقامی کند می استدلل 

نمای  د، ه  ر  باشد، بلک  غیرممکن می و چیزی ک  شأنش چنین است، ادراک حقیقت و فهم هویتش سخت و دشوار می 

چ    را ک    وج  ودش از جه  ت ب  دن و ع  وارم ادراک  ی و  چندگروهی از متخصصان در فلسف  از حقیقت نفس جز هن 

شود، پی  چ  از ادراک و تحریک ک  ملحق بدان می اند و ب  حال  هن، جز از جهت هن تحریکی هن لزم است، نفهمیده 

  موج  ودی ادراک ص  حیحی از توان از هنان انتظار داشت ( در این صور  چگون  می 343/   8   1981)شیرازی،    اند نترده 

 ؟! دارد صورتی غیر صور  پینین خود   ، در حال استکمال و اشتداد وجودی است و در هر هنی   پیوست  ک   داشت  باشند  

در س  احت  بدیع تجرد فوق عقلانی نفس صدرا ک  وی با متانی منحصر ب  خود، بره  انی نم  وده اس  ت،  پس نظری   

    کند می اعتراف    هشکارا ابن سینا   ؛ زیرا ای ندارد ب  این شکل سابق  اسلامی   فلسف   

ت  وانیم بنناس  یم و  را می   احاه  و وقوف بر حقایق اشیا در قدر  بنر نیست و ما تنها خواص و لوازم و عوارم اشیا 

م  ا خ  واص و  زی  را  ت  وانیم بنناس  یم؛  حتی فصول مقوم بر هر یک از هن اشیا را ک  دللت بر حقیقت هنها دارد ه  م نم  ی 

حقیقت اول )خدای تعالی( و ن  عقل و ن  نفس و ن  فلک و ن  هوا و ن    هب و  ب  شناسیم. بنابراین ما ن  اعرام اشیا را می 

محرک  ی    ، کنیم و برای این حرکت نفس، ما جسم متحرکی را مناهده می  درباره  ... توانیم وقوف داشت  باشیم ن  زمین نمی 

ب  رای ه  ر ی  ک از  در نتیج       ، بین  یم رسانیم و بعد حرکتی را ک  مخالف حرکا  اجسام دیگ  ر اس  ت، م  ی را ب  ااتا  می 

،  1404  س  ینا، )اب  ن   محرک  ان دیگ  ر نیس  ت، درخ  واهیم یاف  ت   دیگ  ر خاص ک    ب  رای    ی اجسام، حرکت خاص یا صفت 

 1. ( 34ص 

  ت  رین مرتت     تنکیک بوده و مراتب گوناگون دارد ک  ضعیف شود ک  تجرد نیز قابل با تحلیل سخنان پینین معلوم می 

 
ب      ی اس ت ک   اض افات برخ ی  و    ق ا  ی تعل   اس ت، تنه ا تف او  هن در ش ماره    ی ف اراب   قات ی التعل در واقع ناظر ب  کتاب    س ی الر    خ ی ش   قات ی التعل است کتاب    . گفتنی 1

 (. 7ص   ، 1392  ، ی ب   فاراب   د ی گر بوده باشد. )بن   ی فاراب   قات ی التل بر کتاب    ی ح ی شرح و توض   نا ی س ابن   قات ی التعل کتاب   رسد ی است. ب  نظر م  همده  ی صور  مزج 
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تجرد، تجرد از ماده است ک  تجرد سلتی است و بالترین هن، تجرد از ماهیت است ک  تجرد ایجابی است، یعنی س  لب  

ک    دارای    دان  د می ک  جوهر قدسی است، از سنخ ملک  و   ملاصدرا نفس انسانی را ب  خاهر این   رو ازاین السلب است.  

تج  رد را    (، یعنی تج  رد نف  س ب  الترین مرتت     134، ص   8ج  ، 1981)شیرازی، . وحد  جمعی ظلّ وحد  الهی است 

 ک  فوق تجرد از ماده و فوق تجرد عقلی است.  بیابد تواند  می 

، دریافت خواه  د ش  د ک    تج  رد  گردد نفس و تجرد هن بررسی و کنکاش   فلسفی در حوزه   وقتی سیر اندین    بنابراین 

در نهای  ت  و    رس  د می   -ک  تجرد تام باشد -تجرد عقلی    ب    و سپس شود هغاز می برزخی و مثالی صعودی حالت نفس از 

  -ک  تجرد ااتاتی، یعن  ی س  لب الس  لب اس  ت -انگیز ب  تجرد فوق عقلانی و تجرد از ماهیت در یک دگردیسی شگفت 

 این دگردیسی، چیز اندکی نیست.   شود. می و استدلل  بر ساحت ااتاتی هن متمرکز  انجامد می 
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 گیری نتیجه 

  ان  د   فارابی بوده   از ملاصدرا تابع اندین     پیش  ی دانستند. بینتر حکما حکما و فلاسف  تجرد نفس را محدود ب  حدود می 

،  ن  دارد همدلن     هور تلویحی ب  فوق تجرد عقلانی نفس اشاره داشت  است، مواجه   هوری ک  او با سخن افلوهین ک  ب  

و س  خن    ان  د پروا ب  فارابی اقتدا کرده پذیرد. همچنین گروه اخوان الصفا نیز بی گوید اعتقاد افلوهین را عقل نمی بلک  می 

ک    چ  را  . التت    در تحلی  ل ای  ن دهد می سینا نیز همان روش فارابی را ادام   اند. ابن هر چند از او نام نترده   اند، پذیرفت  او را 

اتحاد موضوو و مسا ل و حتی متانی ک    س      توان ب  می  ، تجرد نفس بیان شده است  درباره  یک سخن تنها از فارابی  پس 

از ف  ارابی ت  ا ش  یخ اش  راق و    پ  س   زیرا هر س  عنصر در اندین      ؛ ، اشاره نمود است عنصر اتحاد و یا اختلاف میان علوم 

هنان رخ   هیچ اختلافی میان اندین    نتاید . بنابراین هم از نظر موضوو و مسا ل و هم از نظر متانی اند متحد بوده ملاصدرا  

وجود، متتنی بر اصالت است، اما اصالتی ک  ب  ا تم  ام ذا  ب  ا   سینا درباره  ویژه ابن   منا یان ب   ی دهد. از سوی دیگر متنا 

ک  تجرد ازماهی  ت    را   تواند مقام غیرمعلوم نفس و یا تجرد فوق عقلانی نفس اعتقادی نمی  چنین  . اند یکدیگر تتاین داشت  

ک     چن  ان   حمل ک  رد، توان هن را ب  اعتقاد وی  فلسفی خود دارد ک  می   ی خلاف متنا سینا سخنی بر  التت  ابن  است بپذیرد. 

 ن  متنای فلسفی خود.  پذیرد می رجوو ب  شریعت   هن را با ااتا  معاد جسمانی   درباره  

نف  س  کند ک  ب  تج  رد  را بیان می عتاراتی    التلویحات شیخ اشراق در کتاب  از صدرالمتألهین،  پیش  ی در میان حکما 

ولی متنایی جدی  د و متف  او    پینین اتحاد دارد،  ی موضوو و مسئل  را با حکما  . این بیان اگرچ  در دارد اشاره  از ماهیت  

وجود و ماهیت ب  ا    . با وجود این چون متانی شیخ اشراق درباره  سازد می و دستگاه خود را از پینینیان متمایز  کند ارا   می 

. در واق  ع  توان ب  دوگانگی دستگاه اشراقی با صدرایی حکم نمود از خود و ملاصدرا در تعارم است، می  پیش  ی حکما 

  ا ب    وی ر   اص  الت ماهی  ت   ؛ زیرا در حالی ک    اعتق  اد ب    نفس چیست  درباره  منخص نیست نگرش دستگاه فلسفی او 

 . است و این از متهما  اندین  شیخ اشراق   کند اشاره می ب  اصالت وجود   تلویحات اند، در این عتارا   منتسب کرده 

ولی از نظر متنا متمایز اس  ت.   ، دارد وحد  موضوو و مسئل  های پینین اگر چ  با دستگاه ملاصدرا  دستگاه فلسفی  

ب  ر   . ندارد  سابق   او از  ی پیش ر میان حکما د  ، دارد ک  این عقیده اعتقاد وی ب  اصالت وجود با وحد  اهلاقی و سریانی 

خ  ودش و   باش  د، می و چ  ون ای  ن گ  وهر، وج  ودی بس  یط  است گوهری مجرد  ، انسانی   نفس ناهق     ، اساس این عقیده 
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.  ، یعن  ی مج  رد از ماهی  ت اس  ت نیس  تند منوب ب    ماهی  ت  بود ک   ند خواه  إنّیّا  صرف و وجودا  مح    ، مافوقش 

بر هن ک       افزون پس    معین ندارد.   مقام و مرتت  و درج     ، یعنی در وجود   ؛ رد ندا   معلوم   مقام  ، خودش سان او در هویت بدین 

بلک  فوق این تجرد یعن  ی تج  رد از ماهی  ت دارد و ح  د وق  وف و مق  ام   است،  مجرد از ماده است، مجرد از عقل  ، نفس 

   مقامی فوق تجرد عقلانی داراست.  ، معلوم ندارد. بدین ترتیب نفس 

ک  دستگاه فلسفی حکما از فارابی تا ملاصدرا اگر چ  وحد  موض  وو و مس  ئل     گفت هور کلی  توان ب  در نتیج  می 

 بررسی شد. ک  در این مقال   است سازد، متانی هنان ها را از یکدیگر متمایز می دارد، ولی هنچ  این دستگاه 
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